انترناسيونال ٣٤٧

محسن ابراهیمی

انقلاب چپ تر میشود!
در باره اول مه ٨٩

جمهوری اسلامی، تلاش مذبوحانه ای کرد تا این تصور را جا بیاندازد که تظاهرات دولتی ٢٢ بهمن نقطه پایان انقلاب مردم است.  مهم نبود که سران حکومت، در پس ذهنشان چقدر به  واقعی بودن این تصور باور میکردند یا نمیکردند؛ چه درجه از خود فریبی در آن بود یا نبود؛ مهم این بود که خود این تصویر سازی در میان صفوف خود نظام، تلاشی در مقابله با انقلاب مردم بود. جمهوری اسلامی در این تلاش هم از همان اول شکست خورد. مردم میدانستند که تصویر حکومت از تظاهرات خود جوش امت میلیونی پوچ و بی پایه است. تصویر فضایی گوگل از میدان آزادی تردیدی برای مردم باقی نگذاشت که علیرغم یک حکومت نظامی تمام عیار و علیرغم یک بسیج همه جانبه، حکومت اسلامی یک میدان آزادی تحویل گرفته بود که نیمش خالی و نیم دیگرش  نمایش مضحک و بیروحی بود با شرکت پاسداران شخصی پوش، بسیجیان همیشه در صحنه، اقوام دور و نزدیک به نان و نوا رسیده هزار فامیل اسلامی و نوجوانانی که یک روز ولو شدن در چمنهای میدان آزادی همراه با ساندویچ و ساندیس را به زندگی تکراری ترجیح داده بودند. ٢٢ بهمن که قرار بود در کشمکش میان انقلاب مردم و ضدانقلاب اسلامی سرنوشت ساز باشد، واقعا هم سرنوشت ساز شد! سرنوشت تیره تری در چشم انداز حکومت اسلامی قرار داد.  
با تظاهرات فرمایشی ٢٢ بهمن، مردم بیشتر پی بردند که جمهوری اسلامی ضعیف است، منزوی است، منفور است، و آنچنان درمانده است که برای قوت قلب گرفتن حاضر است خود و صفوف خود را با روایتها و تصاویر دروغ مشغول کند. رجزخوانیهای مربوط به امت میلیونی در میدان آزادی مردم را نترساند و ناامید نکرد چون این مردم قبلا خودشان خیابانها را با حضور میلیونی و فریادهای مرگ بر دیکتاتور لرزانده بودند؛ شخصا در باریکادهای ٦ دی (روز عاشورا) جنگیده بودند و یک نیروی سرکوب تا دندان مسلح وحشی را به زانو در آورده بودند. چنین مردمی را نمیشد با کفن پوشان کرایه ای و نمایشی میدان آزادی قانع کرد که انقلابشان تمام شده است؟ نخیر، مردم میدانستند  مجددا به باریکادهایشان باز خواهند گشت، این بار قوی تر، رادیکالتر، مصمم تر و البته مجرب تر و آماده تر. 
اول مه ٨٩، کاسه کوزه رجزخوانیهای رژیم در باره ٢٢ بهمن را به هم ریخت. معلوم شد که آرامش میان ٢٢ بهمن تا ١١ اردیبهشت (اول مه)، علامتی از شکست انقلاب نبوده است؛ آرامش پیش از طوفان بوده است. اول مه نشان  داد که انقلاب نه تنها ادامه دارد بلکه دارد رادیکالتر میشود. دارد چپ تر میشود. 
انقلاب ادامه دارد
اول مه ٨٩، کاسه کوزه رجزخوانیهای رژیم در باره ٢٢ بهمن را به هم ریخت. معلوم شد که "آرامش" و "ثبات" ادعایی رژیم در  بعد از ٢٢ بهمن نه آرامش بوده است و نه ثبات و نه علامتی از شکست انقلاب. معلوم شد که طوفان انقلاب از حرکت باز نایستاده است. اول مه گواه زنده ای بر این حقیقت بود که انقلاب نه تنها ادامه دارد بلکه دارد رادیکالتر میشود. دارد چپ تر میشود.  اول مه، بازگشت، یا بهتر است بگوییم ادامه انقلاب مردم با حضور چشمگیر طبقه کارگر بود. اول مه ثابت کرد که انقلاب در ٢٢ بهمن از توحش عنان گسیخته اسلامی زخم برداشته بود اما شکست نخورده بود.  نشان داد که انقلاب قصد باز ایستادن ندارد. انقلاب ادامه دارد به این دلیل ساده  که مردم انقلاب را به مثابه تفریح سیاسی انتخاب نکرده بودند که با مشاهده توحش بی حد و حصر جمهوری اسلامی از خیرش بگذرند. مردم مجبور بوده اند و مجبور هستند و مجبور خواهند بود علیه حکومت اسلامی انقلاب کنند. اگر میخواهند رها شوند راهی جز این ندارند. اگر میخواهند اراده و اختیار و انسانیت را به زندگی بازگردانند راهی جز سرنگون کردن این ارتجاع قرون وسطایی توسط یک انقلاب تمام عیار ندارند. مردم جان به لب رسیده، در مقابل توحش اسلامی سنگر می بندند، کارگران خود را جزوی مهم از این انقلاب میدانند چون جز زنجیرهای اسارت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هیچ چیز ندارند که از دست بدهند. مردم مجبورند در مقابل این حکومت به انقلاب دست ببرند چون حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست. چون حتی "اهلی" ترین جناح این حکومت  هم، هیچ چیزی نیست جز ابزار ارتجاع و عقب ماندگی و خرافات و فساد و شیادی و چپاول.  انقلاب ادامه خواهد داشت چون مردم ذره ای توهم به لفاظیهای هیچ جناحی از این حکومت ندارند. مجددا باید تاکید کرد که اول مه گواه زنده این حقیقت بود که ادعای رژیم مبنی بر شکست انقلاب در ٢٢ بهمن پوچ و بی پایه بود. با اول مه قدرتمند امسال، معلوم شد که انقلاب مردم از حرکت باز نایستاده بود. این انقلاب داشت نفس تازه میکرد تا گامهای جدیدی بردارد. در انتظار فرصتی نشسته بود تا جهش تازه ای کند. در اول مه، انقلاب مردم مجددا به خیابان آمد این بار با حضور و قدرت نمایی طبقه کارگر.
انقلاب چپ تر میشود
در یکسال گذشته، انقلاب مردم از جبهه های متنوعی مورد تهاجم قرار گرفت. از یکطرف جناح حاکم، همه ظرفیت سرکوبگریش را به میدان آورد تا انقلاب را از روبرو در هم بکوبد که نتوانست؛ از طرف دیگر، جناح مغضوب همه ظرفیت خود را بکار گرفت تا انقلاب را از درون تهی کند، عزم مردم برای تغییرات بنیادی را در چهارچوب قانون اساسی خفه کند، به حرکتی برای بازگشت به دوران امام خمینی تبدیل کند که البته باز هم نتوانست. (مردم با شعار "موسوی بهانه است، کل رژیم نشانه است" پاسخ درخوری به این تلاش وقیحانه دادند).  اینها دو جبهه جدی در مقابل انقلاب مردم علیه کلیت نظام اسلامی بودند که به هردری زدند اما نتوانستند انقلاب را به زانو در بیاورند. 
اما در کنار مقابله با انقلاب به طور کلی، یک امر دائمی همه نیروهای متعلق به طبقه سرمایه دار – چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون - این بوده است و خواهد بود که کارگران به عنوان یک طبقه متشکل در جنبش انقلابی حضور نداشته باشند چه رسد به اینکه پیشاپیش این جنبش و در رهبری اش باشند. از نقطه نظر هر دو جناح حکومت اسلامی، جناح حاکم و جناح مغضوب؛ همچنین از نقطه نظر اپوزیسیون حافظ نظام خارج از حکومت، از ملی اسلامیها گرفته تا جمهوریخواهان و مشروطه خواهان هراسان از انقلاب، حضور سیاسی و متشکل کارگر در انقلاب جاری سم است، خطرناک است. این اپوزیسیون، در بهترین حالت حضور طبقه کارگر را به عنوان زائده ای برای دست بدست شدن قدرت در بالا میان احزاب و نیروهای بورژوائی تحمل میکند. روشنفکران و ادبا و پروفسورهای سرمایه داری، که شغلشان دور نگه داشتن طبقه کارگر از دخالت در سرنوشت جامعه با توسل به حقه بازیهایی تحت عنوان جامعه مدنی و مسامحه و مدارا و عدم خشونت و آزادی فردی و غیره هست، خوشحال بودند که گویا تاکنون در انقلاب جاری، طبقه کارگر به مثابه یک طبقه متشکل ظاهر نشده است. گویا توانسته اند با لفاظی در باره "جامعه مدنی" سر کارگر را کلاه بگذراند. در یک کلام، حضور پرقدرت و متشکل و آگاه طبقه کارگر در پیشاپیش انقلاب جاری بزرگترین کابوس سیاسی همه احزاب و شخصیتهای طبقه سرمایه دار، چه در حاکمیت چه در اپوزیسیون بوده است. در آستانه اول مه ٨٩،  همه این طیف به هر چیزی آویزان شدند تا اول مه نقطه عروج چنین کابوسی نباشد. 
اظهارات چاپلوسانه و هراسان سران حکومت اسلامی – هم جناح حاکم و هم جناح مغضوب – قدمهای اول در این راه بود. خامنه ای، این پدر خوانده هزار فامیل اسلامی، شیادی که فرد اول شرکت سهامی چپاول و غارت دسترنج کارگران است، به تکرار چرندیات اسلام در قبال کارگران متوسل شد: "اسلام کارگر را یک مجاهد فی سبیل الله میداند و برای کار و تلاش او هم ارزش و پاداش الهی قائل است." سران جناح مغضوب، عزت و کرامت کارگر را یاد آور شدند و ابلهانه سعی کردند کارگر عزت و کرامت خود را در قانون اساسی اسلامی جستجو کند. کارگران، در قطعنامه ده تشکل کارگری پاسخ کوبنده ای به این اراجیف دادند. در مقابل این چاپلوسیهای مضحک، اعلام کردند که نخیر کارگر مجاهد فی سبیل الله نیست و  پاداش الهی نمیخواهد. کارگر مبارز راه عدالت است و رفاه و سعادت و خوشبختی و آزادی برای همه جامعه میخواهد. اعلام کردند که  "پاداش الهی" پیشکش آیت الله های میلیاردر، پیشکش وزیر رفاه! ١٦٠ میلیارد تومانی.  کارگر نه در راه خدا و به خاطر خدا بلکه به خاطر دنیای بهتر تلاش میکند. اعلام کردند که روز کارگر به خدا و پیغمبر و امام ربطی ندارد، "روز اعتراض جهاني کارگران به فقر و فلاکت و نابرابري است". اعلام کردند که روز کارگر روزی است که کارگران "خيابانها را به تسخير خود در مي آورند." اعلام کردند که روز کارگر روزی است برای "اعلام خشم و انزجار از مصائب بي شماري که نظام سرمايه داري بر بشريت تحميل کرده است." اعلام کردند که روز کارگر روز مبارزه برای  "رهائي از ستم و استثمار و بر پائي دنيائي بهتر" است. قطعنامه امسال کارگران، اعلام وجود طبقه کارگر به عنوان نماینده رهایی کل جامعه بود. 
علیرغم یک حکومت نظامی تمام عیار، علیرغم تلاشهای مذبوحانه "سبزهای" خانه کارگر برای قالب کردن شعار "یا حسین میرحسین"،  علیرغم  همه اینها، کارگران در همه شهرهای بزرگ به خیابان ریختند و فریاد زدند: "آزادی، عدالت حق مسلم ماست." فریاد زدند: "مرگ بر دیکتاتور." فریاد زدند: "اتحاد اتحاد، کارگران اتحاد."  فریاد زدند: "تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم."  بدین ترتیب، کارگران، محتوای قطعنامه رادیکالشان را در خیابانها هم فریاد زدند.  
در  اول مه ٨٩، نک قله یخ نمایان شد. اتفاقی که هراس در دل کل طبقه بورژوازی کاشت و امید و شور در صف انقلاب مردم برانگیخت. *
در حاشیه: در کنار جناحهای حکومتی و اپوزیسیون حافظ نظام، اول مه امسال، کاسه کوزه فرقه هپروتی کورش مدرسی را هم بر هم ریخت. اینها یکسال تمام به جنبش شور انگیز مردم دهن کجی کرده بودند، آنرا شورش جوانان مرفه شمال شهر خوانده بودند، گفته بودند این انقلاب نیست، کارگر در آن شرکت ندارد و نباید شرکت کند، برایش آیه یاس خوانده بودند، خطاب به کارگران گفته بودند در خانه بمانند، تبلیغ کرده بودند که کارگر در کشمکش دو جناح ضد کارگر در خدمت این یا آن جناح است و در این افکار مالیخولیایی آنقدر پیش رفته بودند که خطاب به کارگری که برای سرنگونی رژیم قدم به خیابان گذاشته بود گفته بودند "حق است برود و فدا شود". اول مه ٨٩، با آن قطعنامه رادیکال و با آن حضور قدرتمند کارگر در خیابان،  این فرقه و این افکار هپروتی را به سطل اشکال روانه کرد. *
